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چکیده
قابلیت روایی و نمایشی ویژگی ارزشمندی است که در هر سرودهای یافت نمیشود. این که بتوان یک سروده را در قالب یک اثر نمایشی اجرا کرد، مستلزم داشتن عناصر روایی و نمایشی است که پژوهش پیش رو به آن پرداخته است. در این پژوهش سرودهی فریاد، اثر مهدی اخوان ثالث، از نظر برخورداری از عناصر داستان و جنبههای نمایشی بررسی و تحلیل شده است. روش پژوهش توصیفی تحلیلی بوده و منابع بهکار رفته در آن اسنادی و کتابخانهای است. دستاوردهای پژوهش گویای آن است که این سروده یک روایت مدرن است که با دارا بودن برجستگیهایی در پیرنگ، زمان، فضا، مکان و ... قابلیت به اجرا در آمدن در قالب یک نمایش را دارد.  
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مقدمه
هر سرودهای روایت ندارد و در هر روایتی جنبههای نمایشی چشمگیر دیده نمیشود. با تحلیل و تطبیق یک سروده بر مؤلفهها و عناصر داستان، میتوان قابلیت روایی آن اثر را تأیید کرد و نیز با بررسی جنبههای دراماتیک یک روایت، میتوان به جنبههای نمایشی بودن آن پی برد. هر شخصیت داستانی ویژگیهای فیزیکی، روانی و اجتماعی دارد و آنچه موجب میشود این شخصیت به شخصیتی نمایشی تبدیل شود، همراستایی همهی ویژگیهای او برای کنشمند شدن است تا او به عمل دراماتیک دست بزند. مسئلهی اصلی این پژوهش، بررسی و تأمل در قابلیتهایی روایی و نمایشی شعر "فریاد" و دست یافتن به پاسخ این پرسش است که آیا با توجه به الگوی روایی و جنبههای نمایشی شعر "فریاد" این اثر از  قابلیت اجرای نمایشی برخوردار است یا خیر؟
روش تحقیق
روش تحقیق در این پژوهش، تحلیلی توصیفی است و از منبع اصلی تحقیق یعنی مجموعه اشعار مهدی اخوان ثالث استفاده شده است. گردآوری اطلاعات به دو شیوهی کتابخانهای و اینترنتی انجام شده است. برای بیان مبانی نظری تحقیق و گردآوری پیشینهی تحقیق، کتابها، پایاننامهها، مقالهها و ... مطالعه و استفاده شد. مدخلهای مرتبط با کلیدواژههای پژوهش (عناصر داستان، روایت، نمایش) استخراج شده، بهصورت تحلیلی و توصیفی بهکار گرفته شد.   	 
 پیشینهی تحقیق
تاکنون در زمینهی روایتشناسی و جنبههای نمایشی آثار ادبی پژوهشهای متعددی انجام شده است. برخی از این پژوهشها به آثار مهدی اخوان ثالث تعلق دارد. از آن میان میتوان به "قابلیت دراماتیک شعر کتیبهی اخوان ثالث" (فرزانه سادات علویزاده و امید وحدانیفر)، "بررسی عناصر روایت در شعر خوان هشتم و آدمک اخوان ثالث" (محمدرضا حاجی آقابابایی و نرگس صالحی) و "مؤلفههای روایت در سه شعر بلند اخوان ثالث با تأکید بر دیدگاه ژرار ژنت" (رقیه وهابی دریاکناری و مهدی نیکمنش) اشاره کرد. تاکنون هیچ پژوهشی در زمینهی روایتشناسی، عناصر داستان و جنبههای نمایشی در سرودهی "فریاد" اخوان ثالث انجام نشده است. 

یافتهها
یکی از سرودههای برجستهی اخوان ثالث شعر فریاد است که موضوع پژوهش حاضر است:
خانهام آتش گرفتهست ، آتشي جانسوز.
هر طرف ميسوزد اين آتش،
پردهها و فرشها را، تارشان با پود.
من به هر سو ميدوم گريان
در لهيب آتش پردود؛

وز ميان خندههايم، تلخ،
و خروش گریهام، ناشاد،
از دورن خستهي سوزان،
ميكنم فرياد، اي فرياد! اي فرياد!

خانهام آتش گرفتهست،  آتشي بيرحم.
همچنان ميسوزد اين آتش،
نقشهايي را كه من بستم به خون دل،
بر سر و چشم در و ديوار،
در شب رسواي بيساحل.

واي بر من، سوزد و سوزد
غنچههايي را كه پروردم بهدشواري،
در دهان گود گلدانها،
روزهاي سخت بيماري.

از فراز بامهاشان، شاد،
[bookmark: _Hlk150757006]دشمنانم موذيانه خندههاي فتحشان بر لب،
بر منِ آتش به جان ناظر.
در پناه اين مشبك شب.
من به هر سو ميدوم، گريان ازين بيداد.
ميكنم فرياد، اي فرياد! اي فرياد!
 واي بر من، همچنان مي‌سوزد اين آتش
آنچه دارم يادگار و دفتر و ديوان؛
و آنچه دارد منظر و ايوان.
من به دستان پر از تاول
اين طرف را ميكنم خاموش،
وز لهيب آن روم از هوش؛
ز آن دگر سو شعله برخيزد، به گردش دود.
تا سحرگاهان، كه ميداند، كه بود من شود نابود.
خفتهاند اين مهربان همسايگانم شاد در بستر،
صبح از من مانده بر جا مشت خاكستر؛
واي، آيا هيچ سر بر مي‌كنند از خواب،
مهربان همسايگانم از پي امداد؟
 سوزدم اين آتش بيدادگر بنياد.
مي‌كنم فرياد، اي فرياد! اي فرياد!
(اخوان ثالث، 1376: 76- 78).
پیرنگ  
از دیدگاه ارسطو پیرنگ اساسیترین ویژگی یک روایت است و داستان شایسته باید آغاز، میانه و پایان داشته باشد. «طرح داستان، پیش از هر چیز، کرانههای آغاز و فرجام برشی زمانی است. کرانههای آغاز و فرجام، هر داستانی را از جهان عینی و داستانهای دیگر جدا میکند و به آن جهانی خاص میبخشد. ... رعایت اصل زیباشناختی به نویسنده اجازه نمیدهد که تمام این رخدادها را، چه کوچک و چه بزرگ، روایت کند. نویسنده موظف است که در حد بین دو کرانهی آغاز و فرجام، رویدادها را برگزیند. بعضی از آنها را برجسته و بعضی را حذف کند. گزینش، آغازی واقعی برای طرحریزی ساختارهای هنری است» (محمدی و عباسی، 1380: 179).  در ساختار پیرنگ یک روایت سه تغییر وضعیت میتواند وجود داشته باشد که هر وضعیت در شرایط ویژهای و به دلیل عاملی برانگیزاننده دیگرگونه میشود. بنابر دیدگاه نظریهپردازان ساختارگرا روایت معمولاً با وضعیتی متعادل آغاز میشود، سپس به دلیل عامل یا عواملی ویژه این وضعیت عادی دیگرگون میشود و بهسوی وضعیت نامتعادل پیش میرود. کنشهای داستانی این وضعیت نامتعادل را نیز دیگرگون میکنند و آن را به اوج میرسانند. سرانجام این وضعیت نامتعادل مسیری رو به بالا را پیش میگیرد و دوباره به وضعیت متعادل میرسد؛ بنابراین «هر داستان حاصل به هم ریختن یک تعادل است. اگر زمان خطی مورد نظر باشد، فرآیندهای سهگانه را میتوان به شکل زیر نمایش داد:
فرآیند پایدار نخستین- فرآیند ناپایدار میانی- فرآیند پایدار فرجامین.
هر طرح ساختاری در تلاش است که این سه فرآیند سهگانه را سازماندهی کند» (همان: 180).  
                                                                  نیروی تخریبکننده
     	      					                                          پارهی آغازین
		پارهی پایانی				  
							

					          
 پارهی میانی
            نیروی ساماندهنده			       
در این روایت راوی یک بازهی زمانی نسبتاً کوتاه را روایت میکند. دادههای اندکی از پارهی آغازین در اختیار مخاطب قرار میگیرد. این دادهها از میان مونولوگهایی است که تنها شخصیت روایت در پارهی میانی بازگو میکند؛ مردی (ظاهراً تنها) در خانهای زندگی میکند. اهل قلم است و به گلهایش عشق میورزد. او با زحمت و سختی فراوان این زندگی را فراهم ساخته است.

نقشهايي را كه من بستم به خون دل،
بر سر و چشم در و ديوار،

غنچههايي را كه پروردم بهدشواري،
در دهان گود گلدانها،
روزهاي سخت بيماری.
این، همهی چیزی است که از پارهی آغازین میدانیم. آتش نظم پارهی آغازین را برهم میزند و نیروی تخریبکننده در این روایت است. راوی روایت را با نیروی تخریبکننده آغاز میکند: خانهام آتش گرفتهست، آتشي بيرحم.
و با این انتخاب اهمیت فراوان آن را به مخاطب یادآور میشود. از سویی دیگر این گزینش (آغاز روایت با نیروی تخریبکننده)، نقطهی قوت این اثر از نظر جنبههای نمایشی یک روایت مدرن است.
بخش بزرگی از روایت را پارهی میانی تشکیل میدهد. این بخش با توصیف جزئیات به تصویر کشیده میشود. خانهاش آتش گرفته و آنچه در زندگی اندوخته و پرورده است، نابود میشود. او سراسیمه در پی فرونشاندن آتش است و آنچه این درد را بر او دشوارتر میکند، یاری نرسیدن از سوی همسایگانش است.
 خفتهاند اين مهربان همسايگانم شاد در بستر،
صبح از من مانده بر جا مشت خاكستر؛ 
دشمنانش از این رویداد خرسند هستند و موذیانه خندههای فتحشان بر لب است. 
دشمنانم موذيانه خندههاي فتحشان بر لب،
بر من آتش به جان ناظر.
این روایت نیروی ساماندهنده ندارد و بدون پارهی پایانی، با پایانی باز مخاطب را تنها میگذارد. درواقع تعلیقی که در سراسر روایت وجود داشته و مخاطب را به دنبال خود میکشاند، به سرانجامی نمیرسد و تا پایان ادامه دارد. راوی در مورد یاری رساندن یا نرساندن همسایگان به قطعیتی نمیرسد:
واي، آيا هيچ سر بر مي‌كنند از خواب،
مهربان همسايگانم از پي امداد؟
	                                نیروی تخریبکننده
     	      			آتشسوزی			       پارهی آغازین
						              راوی در خانهی خود زندگی میکند
								

					          
 پارهی میانی
            			                      تلاش برای فرونشاندن آتش
		      
 الگوی کنشی گرمس
در علم روایتشناسی، شخصیت در جایگاه بخشی از ساختار کلی متن بهشمار میآید که کنشهای از پیش تعیین شده به آن هویت میبخشد. با روی کار آمدن نظریههای ساختارگرایانه، دیدگاهها دربارهی شخصیت دگرگون میشود. پس از آن شخصیت نه در جایگاه تقلیدی از انسانهای جهان واقعی و عنصری جدا از متن، بلکه بخشی از ساختار کلی روایت و برخاسته از آن بهشمار میآید و زمینهمند میشود (ریمون کنان، 1387: 47). زمینهمند شدن شخصیت بدین معناست که شخصیت جدا از متن هیچ موجودیتی ندارد و کنشی نمیآفریند، بلکه بخشی از ساختار کلی متن است که باید تابع رویدادهای از پیش تعیین شده باشد؛ بدین سان در این دوران، دیگر شخصیت نه در جایگاه آفرینندهی کنشهای روایت، بلکه اجراکنندهی کنشهایی است که پیش از آن تعیین شده است. 
گرمس الگوی کنشی را پیش مینهد که بسیار انتزاعی است و باید بتواند روایت در معنای عام را توصیف و همهی عناصر احتمالی یک روایت و انواع ترکیبات این عناصر در متون ادبی و غیرادبی را مشخص کند. گرمس میکوشد به شیوهای یکسر ساختارگرا ساختار بنیادینی را تعریف کند که امکان پدید آمدن معنا را به دست دهد. الگوی گرمس شش نقش کنشی را در جایگاه عناصر بنیادین کار خود مطرح میکند. از دیدگاه وی نقشهای کنشی ششگانه و پیوندهای میان آنها، چهارچوب اساسی همهی روایتها را تشکیل میدهند. گرمس معتقد است هر پدیدهای دو جنبهی متضاد دارد و این تقابلها هستند که به روایت شکل میدهند و در قالب قواعد پیرنگ آشکار میشوند. از دیدگاه وی این قواعد پیرنگ در شش «نقش کنشی» قابل اجرا هستند. این شش کنشگر به صورت سه جفت متضاد نمود پیدا میکنند. وی با کمک این سه جفت کنشگر متضاد «الگوی کنشی» خود را بنیان مینهد (آستین، 1386: 57) که این بخشها را در بر میگیرد: 
فرستنده یا کنشگزار: او کنشگر را به دنبال خواسته یا هدفی میفرستد و دستور اجرای فرمان را میدهد؛
گیرنده یا سودبرنده: کسی است که از کنشگر سود میبرد؛
کنشگر یا فاعل: او عمل میکند و به سوی هدف میگراید؛
شیء ارزشی یا هدف: هدف و موضوع کنشگر است؛
کنشگر بازدارنده: کسی است که مانع رسیدن کنشگر به هدف میشود؛
کنشگر یاریدهنده؛ او کنشگر را یاری میدهد تا به هدف برسد (محمدی، 1378: 114). 
در این روایت، مردی که خانهاش در آتش میسوزد (کنشگر فاعل)، میکوشد آتش را فرونشاند و خانه و زندگیاش را نجات دهد (هدف). فرستنده در این الگوی کنشی، عشقی است که مرد نسبت به خانه و برخی چیزهای درون خانه دارد؛ یادگار و دفتر و دیوان و حتی گلهایی که پرورده است. کنشگر فاعل در این روایت، یاریگر ندارد و حتی همسایگان با یاری نرساندن به مرد، نیروی بازدارنده هستند و رسیدن کنشگر فاعلی را به هدف دشوار یا غیرممکن میکنند. گیرنده همان کنشگر فاعل است که میکوشد به هدف برسد. 
فرستنده (کنشگزار)
عشق به داشتهها
گیرنده
(سود برنده)
مرد


کنشگر فاعل
مرد


بازدارنده
همسایهها
دشمنان
یاریدهنده
ندارد



شیء ارزشی (هدف)
فرونشاندن آتش




شخصیتپردازی
این روایت یک شخصیت اصلی و تعداد نامعلومی سیاهی لشکر دارد. میتوان گفت شخصیتهایی را که بیشتر برای ایجاد حال و هوا یا واقعنمایی حوادث و صحنهها در داستان حضور یافتهاند، سیاهی لشکر مینامیم. این شخصیتها عموماً شبیه به هم هستند و اغلب با اسم عام معرفی میشوند. همسایگان و دشمنان سیاهی لشکر این روایت هستند. 
شخصیتپردازی به شیوهی غیرمستقیم انجام میشود؛ یعنی «نویسنده شخصیت داستانش را به صراحت و آشکارا معرفی نمیکند، بلکه با توضیحاتی که در مورد آن میدهد و با نشان دادن عملی از شخصیت، به خواننده میفهماند که آن شخص چهکاره است و چه خصوصیاتی دارد» (اسماعیللو، 1389: 69). نگرانی مرد برای یادگار و دفتر و دیوان و گلهایی که پرورده است، شخصیتی فرهیخته و عاطفی را روایت میکند. مرد واکنش طبیعی غالب انسانها، یعنی گریختن از آتش، را انجام نمیدهد و بیپروا به فرونشاندن آن میکوشد: 
من به دستان پر از تاول
اين طرف را ميكنم خاموش،
وز لهيب آن روم از هوش؛
این عبارات شخصیتی را به تصویر میکشد که هنوز امیدوار است و برای نجات داشتههایش میکوشد. 
مرد در این روایت شخصیتی بسیار سمپاتیک دارد؛ یعنی همدردی مخاطب را برمیانگیزد و محور درام است. 
من به هر سو ميدوم گريان،
در لهيب آتش پردود؛
وز ميان خندههايم، تلخ،
و خروش گریهام، ناشاد،
از دورن خستهي سوزان،
ميكنم فرياد، اي فرياد! اي فرياد!
منفعل بودن همسایگان و یاری نرساندن آنها به مرد، شخصیتپردازی غیرمستقیمی است که در مورد آنها شکل گرفته و نامهربانی آنان را بازگو کرده است. تنها شخصیتپردازی مستقیم این روایت، در مورد دشمنان صدق میکند که راوی با اطلاق واژهی دشمن، آشکارا و مستقیم به شخصیت آنها پرداخته است.  
از فراز بامهاشان شاد،
دشمنانم موذيانه خندههاي فتحشان بر لب،
بر من آتش به جان ناظر.
 
زاویهی دید
زاویهی دید این روایت اول شخص است. در این دیدگاه، نویسنده بازگوکنندة داستان و خود یکی از شخصیتهای داستان است. «مزیت زاویة دید اول شخص آن است که به داستان سرعت بخشیده و آن را واقعیتر جلوه میدهد» (مقدادی، 1378: 298). زاویهی دید اول شخص هرچند میدانی تنگ‌تر دارد و رخدادها از چشمانداز یک تن روایت می‌شود، اما همدلی بیشتری را برمی‌انگیزد. این شیوه اثرگذارتر و واقع نماتر است و برای برانگیختن احساس و عاطفه نیرومندتر مینماید.
در دیدگاه ژنت این زاویهی دید، کانون روایت با دیدگاه روبهرو (زاویهی دید درونی) نامیده میشود. داستان از نگاه و دیدگاه کسی روایت میشود که آگاهیهایش به اندازهی یکی از شخصیتهای داستان است. خواننده تنها از درون (حالتهای روانی) و برون (حرکات، شکل) یک شخصیت آگاه است. از درون دیگر شخصیتها بیخبر است و آنها را تنها از روی حرکات و چهرههایشان میشناسد. ژنت این دیدگاه را روایت با شعاع کانونی درونی مینامد (اخوت، 1371: 98). راوی که شخصیت اصلی این داستان است، فقط از درون خود و کنشها و ظاهر شخصیتهای دیگر آگاه است و از این طریق به درون آنها راه مییابد. یاری نرساندن همسایهها دلیل بیتفاوتی آنها به گرفتاری راوی است:
خفتهاند اين مهربان همسايگانم شاد در بستر، 
راوی شادی درون همسایهها را از منفعل بودن آنها نتیجه میگیرد. هرچند نظارهگر بودن و خندههای موذیانهی دشمنان را میبیند، اما نمیتواند از زبان آنان چیزی بگوید و آگاهیاش در حد نتیجهگیری از کنشها است. 
گفتوگو
این روایت بر اساس مونولوگ شکل گرفته است. «مونولوگ یا تکگویی، اصطلاحی است با معانی متعدد در هنر نمایشی و سینما؛ اساس و زیربنایی که در آن شیوه فقط یک نفر حرف میزند؛ یا با خودش یا با تماشاگر» (نوراحمر، 1381: 136). گزینش مونولوگ با انتخاب زاویهی دید اول شخص، همخوانی شایستهای دارد که در راستای نمایشی بودن این روایت و تأثیر بر مخاطب و ایجاد همذاتپنداری در مخاطب بسیار مؤثر است. 

فضا 
فضای داستان، همان حسی است که خواننده هنگام مطالعه آن را درک میکند و این حس ممکن است شادی، غم، هیجان، ترس، خشم و... باشد. این هنر نویسنده است که بتواند حس مورد نظر خود و مطابق با رویدادهای داستان را به درستی در خواننده ایجاد کند. «در واقع جو، فضای ذهنی داستان است و چون جنبة درونی دارد، بسیار حساس و مؤثر است» (میرصادقی، 1392: 395). 
	هر کدام از حواس پنجگانه و تجربههای حسی و عاطفی میتواند فضا را به تصویر بکشد. فضایی که بر این روایت حاکم است، فضای اندوه و نگرانی و درماندگی است. اشاره به خندههای تلخ، گریه، خروش و فریاد، جنون ناشی از این تنگنا و ناامیدی را نشان میدهد که بر فضای جامعه حاکم  است. 

زمان
زمان، ساختاردهندهی هر روایت است. اگر زمان در روایت نباشد محتوای آن داستان هرگز پدید نخواهد آمد؛ زیرا یکی از سازههای اصلی هر روایتی کنش یا رویداد است که بر اساس حرکت و زمان است. زمان انتخاب شده برای این روایت، شب است که چندین کارکرد نمایشی دارد. انتخاب زمان شب در کنار عنصر بصری نور آتش یک ویژگی نمایشی برجسته است و از دوقطبی نور و تاریکی بهره میبرد. انتخاب این زمان کارکرد نمایشی دیگری نیز دارد که امید داشتن به نور صبح است، هرچند از همسایهها (جامعه) ناامید است. آغاز رویداد از شب و حرکت بهسوی صبح در میان این فضای وحشت و درماندگی، میتواند اشارهای به امید داشته باشد. 
بررسی ترتیب زمانی هر روایتی سنجش ترکیبی است که در آن رویدادها یا بخشهای زمانمند در بیان روایی آرایش می‌یابند (مارتین، 1389: 44). زمان در روایت شناسی در سه بخش نظم، تداوم و بسامد بررسی میشود. به چگونگی چیدمان زمانی حوادث در داستان، نظم و ترتیب گفته میشود. راوی میتواند ترتیب زمانی رخدادها را با ترتیب روایت آنها در متن داستان، هماهنگ نشان دهد؛ ولی اگر چنین نباشد؛ یعنی ترتیب زمانی روایت با ترتیب زمانی رخدادها در جهان خارج، متفاوت باشد، «زمانپریشی» به وجود میآید (ایگلتون، 1392: 145- 146) ژنت این زمانپریشی را در دو گروه گذشتهنگر و آیندهنگر میگذارد (ژنت، 1982: 48). در گونهی گذشتهنگر، حادثهای که پیش از این رخ داده است، در  متن بیان میشود. در روایت پیش رو در یک نقطه به زمانپریشی از نوع گذشته نگر برمیخوریم. راوی آنچه را که پیش از رویداد جاری رخ داده است، بازگو میکند و مخاطب را برای مدت کوتاهی به گذشته میبرد:
نقشهايي را كه من بستم به خون دل،
بر سر و چشم در و ديوار،

غنچههايي را كه پروردم بهدشواري،
در دهان گود گلدانها،
روزهاي سخت بيماري.
در گونهی آیندهنگر نیز رویدادی که هنوز روی نداده است، گفته میشود. راوی در بخشی از روایت گامی پیشتر میگذارد و آیندهای را پیشبینی میکند که هنوز به وقوع نپیوسته و خارج از مسیر خطی روایت است.
صبح از من مانده بر جا مشت خاكستر 
تداوم، نسبت بین زمان متن و حجم متن است که در تعیین ضرباهنگ و شتاب داستان به کار میرود. اگر زمان و حجم متن ثابت باشند، به معنی آن است که داستان با شتابی ثابت جریان دارد. اختصاص دادن بخش بلندی از متن به مدت زمان کوتاه از زندگی شخصیت داستان، موجب شتاب منفی آن و تخصیص دادنِ قطعهای کوتاه به مدت زمان بلند، سبب شتاب مثبت داستان میشود. دربارهی این روایت میتوان گفت شتابی ثابت دارد و این یکی از مهمترین مؤلفههای یک نمایش است؛ یعنی مدت زمانی که وقایع رخ میدهند با مدت زمان روایت آنها نسبت نزدیکی دارد. شتاب ثابت یا نمایش همزمان حالتی است که زمان داستان و زمان بیان آن تقریباً یکسان است. این حالت معمولاً هنگامی پدید می آید که روایت شکل نمایشی به خود بگیرد و یا به شیوهی گفتوگو ارائه شود. در این روایت راوی کارهایی را که انجام میدهد، بیان میکند. او نه خیلی به جزئیات میپردازد و نه از بیان رویدادهای هر لحظه چشمپوشی میکند. هنگامی که راوی سه بار یاری میخواهد و در هر بار واژهی"فریاد" را سه بار بازگو میکند، سندی بر این مطلب است:
ميكنم فرياد، اي فرياد! اي فرياد!
مراد از بسامد، بیان رابطهی بین دفعههای تکرار یک حادثه در داستان و دفعههایی است که این رویداد به طور عملی روایت میشود. بسامد در این دیدگاه سه گونه است: بسامد مفرد، بسامد مکرر، بسامد بازگو. «اگر بسامد به صورت یکبار نقل کردن چیزی باشد که یکبار اتفاق افتاده، بسامد مفرد، نام دارد. اگر رویدادی تنها یکبار حادث شود، ولی بارها روایت شود، بسامد مکرر است و اگر حوادثی مکرر تکرار شوند؛ امّا تنها یکبار روایت شوند، بسامد بازگو نامیده میشود. بسامدهای مفرد، مکرّر و بازگو، به ترتیب، زمینه را برای ایجاد شتاب ثابت، شتاب منفی و شتاب مثبت در روایت فراهم میکند» (جاهدجاه و همکار، 1390: 33). بسامد این روایت از گونهی بسامد مفرد است؛ یعنی دفعات وقوع یک رویداد با دفعات بیان کردن آن برابر است. راوی هیچ بخشی را بدون وقوع، تکرار نمیکند و آنچه را که روی میدهد، بیان میکند؛ حتی تکرار فریادها بسامد مکرر پدید نمیآورد؛ زیرا کاملاً منطقی است که در چنین حادثهای شخص بارها فریاد بزند و کمک بخواهد. 
لحن به بعدی از روایت گفته می‌شود که با دو سطح دیگر یعنی زمان و وجه در پیوند است. از سویی به نسبت زمان روایت رویدادها با زمان وقوع آنها در متن میپردازد و از سویی دیگر با موقعیت راوی و جایگاهی که در نقل روایت دارد، در پیوند است (ایگلتون، 1392: 146). 
	روایت ممکن است در زمانی واقع شود که رخدادها در آن به وقوع میپیوندند. تعریف رویدادها ممکن است بلافاصله پس از وقوع آنها صورت گیرد یا آن که پس از وقوع رخدادهای نهایی روایت، این رخدادها روایت گردد. همچنین روایتگر میتواند به زبان خود حرف بزند یا رخدادها را از زبان دیگران گزارش کند (اسکولز، 1379: 232-233). 
در روایت پیشرو همزمانی وجود دارد. روایت جاری یا همزمانی روایتی است که ترتیب زمانی رخداد حوادث با ترتیب روایت آنها در متن داستان کاملاً هماهنگ است و راوی اتفاقها را در زمان وقوع آنها نقل میکند. «بخش‌های نمایشی که با گفت‌وگو همراه است، گزارش‌های بر روی صحنه یا گزارشهای مسابقات ورزشی دارای این کانون روایت است» (همان: 146).  
مکان
نویسنده بنا بر سبک و سلیقة شخصی میتواند داستان خود را در مکانهای واقعی یا خیالی و فانتزی روایت کند. مکان داستان باید ویژگیهای مورد نیاز داستان را داشته باشد. ویژگیهای مکانهایی که داستان در آنها اتفاق میافتد و تغییراتی که در آنها پدید میآید، بخشی از فضای داستان را میسازد. مکان انتخاب شده برای این روایت، خانه است. این روایت از جنبهی نمایش و اجرا تک لوکیشن است. حتی مکانهای دیگر مانند بام و خانههای همسایه از درون این خانه روایت میشوند، پس در قالب نمایش تعویض لوکیشن وجود ندارد. این موضوع به پیوستگی اجرا و تأثیرگذاری بر مخاطب بسیار کمک میکند؛ زیرا تمرکز مخاطب بر یک مکان است. از سویی دیگر تک لوکیشن بودن همراه با زاویهی دید اول شخص و مونولوگ بودن روایت هرچه بیشتر مخاطب را به درون روایت میکشاند. 
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حقیقتمانندی
یکی از راههای نفوذ در ذهن خواننده نزدیک بودن داستان به واقعیتهایی است که برای مخاطب باورپذیر است. «حقیقتمانندی کیفیتی است که داستان را پیش چشم خواننده قابل قبول و محتمل جلوه میدهد و موجب پذیرش آن میشود» (میرصادقی، 1391: 141). البته این پذیرش در افراد گوناگون، متفاوت است؛ زیرا واقعیتهای ذهن افراد مختلف یکسان نیست. حقیقتمانندی در این روایت بسیار چشمگیر است. احساسات فردی که خانهاش آتش گرفته است و به یکایک داشتههایش که در حال نابودی هستند، با حسرت مینگرد و ملتمسانه یاری میخواهد، برای هر مخاطبی امری قابل درک است. همچنین انتخاب لوکیشن خانه بر حقیقتمانندی این روایت افزوده است؛ زیرا برای مثال آتش گرفتن یک مغازه (فرشفروشی) برای هر مخاطبی ملموس نیست، ولی روایت آتش گرفتن خانه میتواند احساس هر کسی نسبت به خانهاش را تداعی کند و خود را به شخصیت روایت نزدیک ببیند. 
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درونمایه	
میتوان گفت یکی از مهمترین اهداف نویسنده از روایت یک داستان، ارائة اندیشهها و عقاید خود است که درونمایة داستان را میسازد و گاهی نیز نویسنده میکوشد این اندیشهها را به مخاطب القاء کند. در حقیقت «نویسنده به کمک درونمایه از مخاطبانش میخواهد تا از دید او به موضوع داستان نگاه کنند» (مستور، 1392: 30). بیشتر نویسندگان درونمایة داستان خود را به صورت غیرمستقیم بیان میکنند، زیرا با این روش خواننده برای دریافتن درونمایه کوشش ذهنی میکند و در نتیجه پیام داستان برای وی تأثیرگذارتر و ماندگارتر خواهد شد. درونمایهی این روایت قرار گرفتن در آستانهی نابودی و یاری نرسیدن از جایی است. مؤلف با به تصویر کشیدن صحنهی آتشسوزی عمق فاجعهای را نشان میدهد که خود توانایی برونرفت از وضعیت ویرانگر را ندارد و دیگران نیز اعتنایی به آن نمیکنند. جامعهای که نظارهگر فروپاشی خود است، ولی دستی نمیرساند.  
 
بحث و نتیجهگیری
سرودهی فریاد، اثر مهدی اخوان ثالث، بهطور شایستهای از ساختار یک روایت مدرن برخوردار و جنبههای نمایشی در آن چشمگیر است. برای این روایت میتوان پیرنگی با پایان باز در نظر گرفت که برای نزدیکی به روایت مدرن با نیروی تخریبکننده آغاز میشود و بیشترین حجم روایت را پارهی میانی تشکیل میدهد. شخصیتهای این اثر، مردی که خانهاش آتش گرفته، همسایهها و دشمنان هستند که مؤلف برای پردازش به شخصیت مرد و همسایهها از شیوههای شخصیتپردازی غیرمستقیم هنرمندانه بهره برده است. شخصیت اصلی داستان دو کارکرد راوی (منِ روایتکننده) و کنشگر (منِ روایتشده) را برعهده گرفته است، بهگونهای که هم راوی و هم ایفاکنندهی نقشی در داستان است؛ بنابراین عمل روایت همسان است. زاویهی دید اول شخص و مونولوگ بودن این روایت نقش بسزایی در ارتباط هرچه بیشتر اثر با مخاطب و تأثیر بر او دارد. فضای داستان از گونهی هراس و اندوه و ناامیدی است؛ اما این یأس قطعی نیست، بلکه با تردید همراه است و چنانکه پایان باز این روایت و مونولوگهای کنشگر نشان میدهد، کورسوی امیدی به یاری همسایگان وجود دارد و شخصیت روایت این تردید را با پرسش بازگو میکند. 
مؤلف برای زمان روایت، شب را برگزیده تا با حرکت به سوی صبح، این روزنهی امید کنشگر را برای مخاطب یادآور شود. خانه تنها لوکیشن این روایت است که برای هر مخاطبی آشنا است. لوکیشن تغییر نمیکند و با انتقال از مکانی به مکان دیگر از تمرکز و همسویی مخاطب کاسته نمیشود. درونمایهی این اثر تمثیلی به تصویر کشیدن جامعهای غرق در گرفتاری و در آستانهی نابودی است که خود یارای گریز از بحران را ندارد. هرچند دوستان از حال او غافل و دشمنان خرسند هستند و دست یاری از سویی نمیبیند، همچنان با طرح پرسش از خود امید نجات و رهایی به خویش میدهد. 
.
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